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پیمـان صـادق زاده | در سـال 2006 انـدی روبیـن جوان 31 سـاله ای بود که به خاطر عشـق بـه دنیای نرم افـزار و رایانـه به امید استخدام شـدن در 
گـوگل، از ادامـۀ تحصیـل در دانشـگاه انصـراف داد. انـدی از مدت ها قبل طرح یـک سیسـتم عامل را در ذهنش داشـت اما فکرش را هـم نمی کرد 
کـه گـوگل از ایـن طرح خوشـش بیاید و برای تکمیـل آن به او کمک کنـد. اندی و تیمش 2 سـال در گوگل بـر روی این طرح کار کردند و سـرانجام 
سیسـتم عامل اندرویـد به طـور رسـمی معرفی شـد. نسـخه اولیـه اندروید هیچ شـباهتی به نسـخه های جدیـد آن نداشـت و حتی با نسـخۀ یک 
اندرویـد هـم متفـاوت بـود. امـا همـان نسـخه اولیه هـم در نوع خـودش بسـیار جذاب بـود. همیـن جذابیت باعث شـد که طـی این چند سـال، 
اندرویـد پـس از طـی یـک مسـیر پر پیـچ و خـم بـه متداول تریـن سیسـتم عامل موبایـل در جهـان تبدیل شـود. هر سـال نسـخه های جدید با 
امکانـات شـگفت انگیزی از اندرویـد معرفـی می شـود. اما گویا امسـال گوگل قصد دارد حسـابی دسـتی بـه سـر و روی اندروید بکشـد و تغییرات 
اساسـی در آن ایجـاد کنـد.  چنـد وقـت پیش گـوگل در کنفرانـس خبری خود اعـام کرد کـه در حال حاضـر اندروید بـر روی بیـش از 2 میلیارد 
دسـتگاه نصـب شـده اسـت. ایـن در حالی  اسـت کـه سیسـتم عامل ios اپـل روی 1.۷ میلیـارد آیفون و آیپـد نصب اسـت. همین موضوع نشـان 
می دهـد کـه اندرویـد محبوبیت بسـیار زیادی در بیـن مردم دارد و پس از گذشـت 10 سـال از معرفـی اش، هنوز جایـگاه خود را حفظ کرده اسـت. 

اندروید با چندین اسم!

جالـب اسـت بدانیـد کـه سیسـتم عامل اندرویـد فقـط 
بـرای گوشـی و تبلـت ارائـه نشـده اسـت. حتمـاً تعجب 
می کنیـد اگر بگویـم می تـوان اندرویـد را روی خودروها، 
سـاعت های هوشـمند، تلویزیون هـا و حتی دسـتگاه های 
امنیتـی،  ماننـد دوربین هـای  معمولـی غیرهوشـمندی 
یخچال هـا و... نصـب کـرد؛ البتـه نـه هـر اندرویـدی را. 
اندرویـد بـرای هـر کـدام از ایـن وسـایل بـا اسـم های 
 Android Auto مثـاً  اسـت.  شـده  ارائـه  مختلفـی 
سیسـتم عامل گـوگل بـرای اسـتفاده در خـودرو اسـت 
خودروهـای  جملـه  از  ماشـین  مـدل   ۳۰۰ روی  کـه 
شـرکت هایی همچـون »ولـوو« و »آئـودی« نصب اسـت 
و یـا Android Wear ورژن دیگـری از اندرویـد اسـت 
که برای دسـتگاه های پوشـیدنی طراحی شـده و در حال 
حاضـر روی ۵۰ مدل سـاعت از برندهایـی مانند »موادو« 
 Android TV ، Android .و »آرمانـی« نصـب اسـت
Things و...، همگـی جـزء خانـواده اندرویـد محسـوب 
می شـوند و هـر کـدام دنیـای مخصـوص خـود را دارنـد. 

اندروید با شکل و شمایل جدید 

ایـن بـار گـوگل در کنفرانـس خبـری خـود بیشـتر تمرکـزش را روی معرفـی اندروید مربوط به گوشـی  هوشـمند گذاشـته بود و 
از دومیـن نسـخه پیش نمایـش اندرویـد o رونمایـی کـرد. اندرویـد o جدیدترین آپدیت سیسـتم عامل اندروید اسـت کـه هنوز در 
مرحلـه آزمایـش و تسـت بـه سـر می برد. امـا نکته جالب اینجاسـت که گـوگل پارتی بـازی کرده و دارندگان گوشـی های پیکسـل 
و نکسـوس کـه خـودِ گـوگل تولیدکننده آن هـا بوده، می توانند همین نسـخه پیش نمایـش اندرویـد o را به صورت رایـگان بر روی 
دستگاهشـان نصـب کـرده و آن را زودتـر از بقیـه تجربـه کننـد. کنفرانس خبری گوگل نشـان داد که اندروید o پیشـرفت بسـیار 
زیـادی نسـبت به سـایر نسـخه های قبلـی خود داشـته و گوگل توانسـته به خوبی بخش هـای نیازمنـد تغییر و تحول را شناسـایی 
و آن هـا را بهبـود ببخشـد. در ادامـه مطلـب قـرار اسـت با هـم به دنیـای تغییر و تحولاتـی که گوگل بـر روی اندرویـد جدید خود 

انجام داده اسـت، سـر بزنیـم و آن ها را بررسـی کنیم. 

قابلیت تصویر در تصویر

احتمالاً با قابلیت تصویر در تصویر آشـنا هسـتید؛ قابلیتی 
کـه مدتـی ا سـت در برخی از گوشـی های هوشـمند مدل 
بالاتـر ارائـه شـده و می توانید همزمـان 2 یا ۳ برنامـه را با 
هـم بـر روی صفحـه نمایش گوشـی خود مشـاهده کنید. 
امـا ایـن بـار اندرویـد این قابلیـت را اضافـه کرده تـا تمام 
گوشـی هایی کـه در آینـده اندرویـد o را نصـب می کنند، 
بتواننـد از آن بهـره ببرنـد. به  عنـوان مثال، بـا این قابلیت 
شـما می توانید با دوسـتانتان تماس تصویـری برقرار کرده 
و یـا ویدئویـی را پخـش کنیـد و همزمـان وارد نرم افـزار 
دیگـر شـده و کارهایتـان را انجـام دهید. بدین شـکل که 
ویدئـو یـا تمـاس تصویـری شـما بـر روی صفحـه نمایش 
کوچـک شـده و به صـورت شـناور درمی آیـد تا بـه هر جا 

کـه می خواهیـد، آن را حرکـت دهید. 

نوتیفکشن های جدید 

اگـر تمـاس از دسـت رفته داشـتید یـا فرامـوش می کردید 
ایمیـل و پیامکـی را بخوانیـد، می توانسـتید همـه را از 
نـوار نوتیفکشـن بـالای گوشـی مشـاهده کـرده و آن ها را 
بـاز کنیـد. امـا گاهی بـا زیادشـدن تعـداد اعان هـا بویژه 
وقتـی بـه اینترنت متصـل می شـوید، تمامی آن ها پشـت 
سـر هـم ردیـف می شـوند و ممکن اسـت یکـی دو اعان 
مهـم را نبینیـد و آن ها را از دسـت بدهید. سیسـتم جدید 
اعان هـا در اندرویـد o بدین شـکل اسـت کـه در صورت 
داشـتن اعـان از سـوی هـر برنامـه ای، دایـره کوچکـی 
بـالای آیکـون همـان برنامـه نشـان داده می شـود و شـما 
بـا نگه داشـتن آیکـون برنامـه، می توانیـد تمـام اعان هـا 
را همان جـا مشـاهده کنیـد. همچنیـن می توانیـد تنظیم 
کنیـد کـه اعان های یـک یا چنـد برنامه اصاً برای شـما 
نمایـش داده نشـود و یا مشـاهده آن ها را بـه زمان دیگری 

موکـول کنید. 

تکمیل خودکار 

دارنـد  وجـود  گوشـی  روی  بـر  مختلفـی  نرم افزارهـای 
کـه هـر بـار بـرای ورود بـه آن هـا مجبوریـد نـام کاربری 
و رمـز عبـور خودتـان را وارد کنیـد. مثـاً در شـبکه های 
اجتماعـی بـا وجـود اینکـه ممکـن اسـت نـام کاربـری و 
رمـز عبورتـان را به صـورت پیش فرض در آن ها قـرار داده 
باشـید، امـا اگـر بخواهیـد اکانـت خـود را عـوض کنیـد، 
مجبوریـد نـام کاربـری جدید و رمـز عبور خـود را در هر 
بـار ورود بـه آن فضـا وارد سیسـتم کنید. امـا دیگر جای 
نگرانی نیسـت. یکـی از ویژگی های کاربـردی و قدرتمند 
 )AUTOFILL ( قابلیـت تکمیـل خـودکار o اندرویـد
اسـت. بـا ایـن قابلیـت دیگـر نیـاز بـه وارد کـردن مجدد 
اطاعـات خـود در برنامه هـا نیسـت و سیسـتم تکمیـل 
خـودکار، خـودش ایـن کار را برای شـما انجـام می دهد. 
بـه عنـوان مثـال، بـا یـک بـار ورود بـه توئیتـر، اطاعات 
حسـاب کاربـری شـما شـامل رمـز عبـور و نـام کاربـری 
ذخیـره می شـود و هنـگام ورود مجـدد، ایـن اطاعـات 
به صـورت خـودکار در کادرهـای مربـوط وارد می شـود. 

مصرف بهینه باتری و کاهش زمان بوت 

حتمـاً بر روی گوشـی هوشـمند شـما هـم نرم افزارهایی 
نصـب هسـتند کـه بدون اجـازه شـما و به صـورت پنهان 
شـروع بـه فعالیـت می کنند و همیشـه مقـدار زیـادی از 
حافظه رم گوشـی که مربوط به عملکرد سـرعت گوشـی 

شماسـت را اشـغال می کنند. 
در ایـن صورت، سـرعت عملکرد گوشـی شـما خیلی کم 
می گـردد و باتـری هـم بـه همـان انـدازه سـریع تر خالی 
می شـود. خوشـبختانه در اندروید O این مشـکل برطرف 
شـده و در آن محدودیت هایـی ایجـاد شـده اسـت که از 
مصـرف منابـع سیسـتمی جلوگیـری می کنـد و باعـث 
خالی شـدن  و  باتـری  شـارژدهی  عمـر  طـول  افزایـش 

حافظـه  رم می شـود. 

تغییرات محیط کار 

همـۀ کاربرانی کـه اندروید O را روی گوشـی خود نصب 
کرده انـد، معتقدنـد کـه کار بـا اندرویـد جدیـد بـه دلیل 
تغییـرات در رابـط کاربـری، بسـیار لذت بخش تـر شـده 
اسـت. از جملـۀ ایـن تغییـرات می تـوان بـه عوض شـدن 
شـکل آیکون ها، تغییـرات نحوه چیدمان منوی تنظیمات 
گوشـی، قابلیت تنظیم حالت شـب بـرای صفحه نمایش 
و اسـتفاده از رنگ هـای جذاب تـر در برنامه ها اشـاره کرد. 

سورپرایزهای نسخه رسمی 

گفتـه می شـود کـه گوگل قـرار اسـت در اواخر تابسـتان 
امسـال نسـخه رسـمی اندروید O را معرفی کند. احتمالاً 
در نسـخه رسمی شـاهد تغییر و تحولات بیشتری نسبت 
بـه نسـخه پیش نمایش هسـتیم. هنـوز اطاعـات زیادی 
از تغییـرات محیـط کار بـا اندرویـد  Oمنتشـر نشـده اما 
گـوگل حتمـاً سـورپرایزهایی بـرای تغییـرات شـکل و 
شـمایل اندرویـد جدیـد خـود در نظـر گرفتـه اسـت تـا 
همزمان با معرفی نسـخه رسـمی، از آن هـا رونمایی کند. 

گوگل در اواخر تابستان از نسخه جدید اندروید رونمایی می کند 

لباس جدید اندروید 

 مردم به کالاهای عربی 
نه گفتند

نمی خریم، 
وارد 
به همین نزدیکی! نکنید...!

 خوانش کتابی که پر از هیجان
برای نوجوانان است

فرود در 
جزیره 
الماس

 کارگاه شعر »هشت«
 با تصویر عینی و انتزاعی 

دوره گردم، 
دار قالی 
حسن احمدیمی خرم 

4 صفحه
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حتماً بر روی گوشی هوشمند شما هم 
نرم افزارهایی نصب هستند که بدون اجازه شما 

و به صورت پنهان شروع به فعالیت می کنند

احتمالًا با قابلیت تصویر در 
تصویر آشنا هستید؛ قابلیتی 
که مدتی ا ست در برخی 
از گوشی های هوشمند 
مدل بالاتر ارائه شده

جالب است بدانید که سیستم عامل اندروید فقط برای 
گوشی و تبلت ارائه نشده است. حتماً تعجب می کنید اگر بگویم 
می توان اندروید را روی خودروها، ساعت های هوشمند، 

تلویزیون ها و حتی دستگاه های معمولی غیرهوشمندی 
مانند دوربین های امنیتی، یخچال ها و... نصب کرد
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نه به کالاهای عربی

در هفتـه گذشـته کاربـران ایرانـی در یـک نظرسـنجی مناسـب ترین واکنش در 
مقابل دولت سـعودی پس از مشـخص شـدن حمایت از عملیات تروریسـت ها در 
ایـران را تحریـم کالاهـای سـعودی و قطع روابط اقتصـادی و دیپلماتیـک  اعام 

کردنـد و بـه این گزینـه بیشـترین رأی را دادند.
جالـب اسـت بدانیـد کـه ایـن درخواسـت ماجـرای تـازه ای نیسـت و ایرانی ها از 
دو سـال پیـش در زمسـتان سـال 1۳94  پـس از اعـدام آیت الله »شـیخ نمر باقر 
النمـر« بـه دسـت نیروهـای آل سـعود و به وجـود آمـدن چالش هایـی در روابط 
ایـران و عربسـتان به تحریم کالاهای سـعودی توسـط ایرانی هـا  رأی داده و برای 
اینکـه نشـان بدهند توی این ماجرا جدی هسـتند کمپینی هـم راه انداختند. در 
آن زمـان مـردم و هنرمندان زیادی به شـکل خودجوش به این کمپین پیوسـتند 
و تصمیـم خـود را بـه شـکل رسـمی اعـام کـرد. البتـه کمی بعـد  دولـت، ورود 
کالاهـای تولیـد عربسـتان و یا از مبـدأ این کشـور را از کلیه مبـادی ورود کالا به 

کشـور ازجملـه مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی ممنوع اعـام کرد. 

در بازار ایران و عربستان چه خبر است؟

از همـان زمـان تـا الآن ایـن موضـوع موافقـان و مخالفانـی دارد. بعضـی از افـراد 
معتقـد هسـتند که مسـائل تجاری را باید از مسـائل سیاسـی جدا کـرد اما خوب 
اسـت که بدانید در سـال های گذشـته واردات ایران از عربستان چندان چشمگیر 
نبـوده اسـت. بـه عقیـده کارشناسـان با یـک نگاه کلـی  بـه کالاهـای  مبادلاتی 
بیـن ایـران و عربسـتان متوجه می شـویم که بیشـتر محصـولات وارداتـی از این 
کشـور شـامل کالاهایـی اسـت کـه به راحتـی می تـوان آن هـا را بـا محصـولات 

مشـابه داخلـی جایگزین کـرد. به طور مثال ما در این چند سـال گذشـته پارچه، 
روغن ذرت )تصفیه شـده یا نشـده(، ماشـین آلات پاشـیدن مواد آبگـون یا پودری 
بـرای کشـاورزی و باغبانـی، کاغـذ و مقوا، ورق های آلومینیومی، سـنگ سـنباده، 
رنـگ آکریلیـک، در آسان بازشـوی آلومینیومـی بـرای قوطـی، قوطی بـدون درز 
آلومینیومی برای نوشـیدنی، چسـب و سـایر چسـباننده های آمـاده و مکمل های 
دارویـی را از عربسـتان وارد کرده ایـم امـا محصـولات صادراتی ایران به عربسـتان 
هیـچ  شـباهتی بـه کالاهـای وارداتـی از ایـن کشـور ندارد و بیشـتر شـامل مواد 

خوراکـی به خصـوص محصولات کشـاورزی می شـود. 

ما برنده هستیم

احتمـال دارد در نـگاه اول تصـور کنیـم کـه با تحریـم روابط تجاری با عربسـتان 
ایـن مـا هسـتیم که ضـرر می کنیـم اما کافی اسـت بـه یـاد بیاوریم کـه تجارت 
سـعودی ها تنهـا به صـادر کردن چنـد محصول غیرضـروری مثل قوطی نوشـابه 
خاصـه نمی شـود بلکـه آن هـا به دسـت خودمـان و در قالـب سـوغاتی هایی که 
چمـدان چمـدان به کشـور می آوریم و همین طـور با احداث شـرکت های تجاری 
و خریـد سـهام شـرکت های داخلـی توانسـته اند سـود زیـادی را از بازار ایـران به 
جیـب بزننـد. ایـن روزها مـا بدون آنکـه بدانیـم نوشـابه های عربـی را می خوریم 
و از تماشـای برنـد رسـتوران های مشـهور ایـن کشـور در شـهرهایمان متعجـب 
نمی شـویم. خیلی هایمـان هـم بـه ایـن موضوع توجـه نمی کنیـم که با ایـن کار 
چـرخ حامیـان تروریسـت  را می چرخانیـم و آب بـه آسـیاب دشـمن می ریزیـم. 
بـه اعتقـاد موافقـان، تحریم کالاهـای عربی و همچنیـن محدودیت سـفر به این 
کشـورها شـاید در  حال حاضر مؤثرترین واکنش مدنی مردم  باشـد. واکنشی که 

درنهایـت بـه نفـع تولیدکننـدگان داخلی و محصـولات ایرانی هم هسـت.

فارس

سیگار کشیدن بزرگ ترها و آرتروز دانش آموزی

حـالا کـه قـرار اسـت بـه کالاهـای عربـی نـه بگوییم و آن هـا را تحریـم کنیم خوب اسـت که یـک فکر جدی هـم به حـال والدینی 
بکنیم که سـیگار می کشـند. به گفته محققان دانش آموزانی که در معرض استشـمام دود سـیگار هسـتند، دو برابر بیشـتر از دیگر 

افـراد با شـرایط عادی به بیمـار آرتروز دچار خواهند شـد. 

ایرنا

5 هزار مدرسه کتابخانه دار شدند

درحالی کـه تقریبـاً داشـتن کتابخانـه توی مدرسـه ها از مد افتاده اسـت و کمتـر دانش آموزی یـک کتابخانه را از نزدیک دیده اسـت. 
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی از تجهیز کتابخانه های چهار هزار و 7۰۰ مدرسـه در کشـور از سـال1۳9۳ تا 
الآن  خبـر داد. امیدواریـم ایـن کار همین جـوری ادامـه پیداکـرده و این قسـمت حذف شـده از مدرسـه ها دوبـاره زنده شـده و رونق 

کند. پیدا 

ایسنا

دفاع نویسنده هری پاتر از مسلمانان

حالا که حرف از فعالیت های مردمی  شـد خوب اسـت خبری از نویسـنده مشـهور انگلیسـی بشـنوید. »جی.کی. رولینگ« نویسـنده 
داسـتان های مشـهور »هـری پاتر« در پسـت های توییتـری خود افرادی را که علیه مسـلمانان اقدام می کنند، محکـوم کرد. در هفته 
گذشـته  یـک راننـده خـودروی ون درحالی کـه فریاد مـی زد »می خواهم همه مسـلمان ها را بکشـم«، مسـلمانان روزه داری که پس 
از انجـام فریضـه نمـاز از مسـجدی در لنـدن خارج می شـدند، زیر گرفـت. این حادثه چندین زخمی و یک کشـته بر جای گذاشـت.

پـس از آن »جی.کـی. رولینـگ« رمان نویـس مشـهور و ثروتمنـد انگلیسـی بـه این مسـئله و موج ضد اسـامی که به وجـود آمده، 
به شـدت واکنـش نشـان داد. او کـه به تازگی  از سـوی مجله »فوربز« عنوان سـومین شـخصیت معروف ثروتمند جهـان لقب گرفته، 
یکـی از فعال تریـن چهره هـای مشـهور در توییتـر اسـت و بارهـا به »دونالـد ترامپ« و سیاسـت های ضد مسـلمان و ضـد مهاجر او 

حمله کرده اسـت.

جام جم آنلاین

جشنواره ای عجیب در اسپانیا

درسـت اسـت کـه بیشـتر مـردم دنیا به خصـوص اروپایی هـا ادعای تمـدن و پیشـرفت را دارنـد اما خرافـات همچنان در بیـن مردم 
بعضی از کشـورها به شـکل باورنکردنی وجود دارد. نمونه اش »آل کال چو« یا »پریدن از روی کودک« جشـنواره ای در اسـپانیا اسـت 
کـه قدمـت آن بـه سـال 162۰ میـادی بازمی گردد. این جشـنواره ریشـه در عقاید قرون وسـطایی داشـته و هـدف از آن دور کردن 

شـیاطین و گنـاه از نـوزادان و تضمین زندگی شـاد و سرشـار از آرامش برای آن ها اسـت.
این جشـنواره توی شـهری در شـمال اسـپانیا برگزار می شـود. نوزادانی که در سـال گذشـته به دنیا آمده اند روی تشـکی قرارگرفته 
و مـردی بـا لبـاس زرد و قرمـز )نمـاد شـیطان( درحالی کـه یـک شـاق و یـک سـاز در دسـت دارد از روی کـودکان می پـرد. طبق 
خرافـات، همان طـور کـه مـرد از روی کـودکان می پـرد، شـیاطین را از آن هـا و خانواده هایشـان دور کـرده و بـا خود همـراه می کند. 
جالب اسـت بدانید که مردم شـهر معتقد هسـتند خانواده ای که کودک خود را در این مراسـم شـرکت ندهد تا پایان سـال شـاهد 

اتفاقـات بـد خواهد بود.

مردم به کالاهای عربی نه گفتند

نمی خریم، وارد نکنید...!

عکاسی و سینما 

و  عکاسـی  کـه  وقتـی  از 
شـد،  اختـراع  سـینما 
مـردم بیشـتر بـا دیدنِ 
هنـــر ارتـــباط برقرار 
را  چیـزی  و  می کننـد 

کـه ببینند، می پسـندند. 
امروز مــــردم چیـــزی 
بـاور  می بیننـد،  کـه  را 
داسـتان های  و  می کننـد 
غول هـا و پری هـا و غیـره 

تفریـح  بچه هـا  بـرای  حتـی 
محسـوب می شـود. همیـن داسـتان ها 
شـاید قبل از اختراع سـینما و عکاسـی 
را مــــی ترساند.   بزرگ ترهـــا  حتـی 
طبیعی اسـت کـه انسـان های امروزین 
تصویرهایـی در ادبیات را دوسـت دارند 
کـه بتواننـد ببیننـد و خیلـی خیالـی 
نباشـند. البتـه هنرمنـدان هنـوز هـم 
تصویرهـای خیالـی را دوسـت دارنـد. 
مثـاً این شـعر کـه تصویرهـای عینی 
دارد را ما نوجوانان بیشـتر می پسندیم:

 یاد دارم یک غروب سرد سرد
 می گذشت از کوچه مان یک دوره گرد

 دوره گردم، دار قالی می خرم
 دست دوم، جنس عالی می خرم

 گر نداری، کوزه خالی می خرم
 کاسه و ظرف سفالی می خرم

 اشک در چشمان بابا حلقه بست
عاقبت آهی زد و بغضش شکست

اسم های معنی 

در ادبیـات فارسـی تقسـیم بندی های 
مختلفـی برای اسـم داریم که یکی 
از آن ها تقسـیم اسامی به دو دسته 
»اسـم معنی« و »اسم ذات« است. 
دسـته نخسـت شـامل اسـم هایی 
اسـت که در بیـرون از ذهن ما وجود 
ندارنـد و مثال هـای فیزیکـی ندارند؛ 
مثـل محبـت، درد و مهربانـی. یکی 
از نکته هایـی کـه لازم اسـت بدانید، 
ایـن اسـت کـه وقتـی از این اسـم ها 
از اسـم های معنـی و تصویرهـای انتزاعـی اسـتفاده بیشـتر بفهمد. اما بعضی از شـاعران معاصر بیشـتر تصویرهای عینی مخلوط شـده تـا مخاطب آن ها را تصویرهایـی سـاخته اند. اما معمولاً ایـن تصویرها با و قابـل لمـس ندارند. شـاعران معاصر با این اسـم ها می شـود زیـرا این اسـامی مصداق و مثـال فیزیکی در شـعرمان زیـاد اسـتفاده کنیم، شـعرمان انتزاعی 

می کردنـد: 
به سراغ من اگر مي آیید 

پشت هیچستانم  
پشت هیچستان جایي ست 

پشت هیچستان رگ هاي هوا پرُِ قاصدهایي ست
روی شـن ها هـم ، نقش هـای سـم اسـبان سـواران که خبر مي آرند از گل وا شدة دورترین بوته خاک

ظریفی سـت کـه صبـح
به سر تپۀ معراج شقایق رفتند

پشت هیچستان  چتر خواهش باز است 
تا نسیم عطشي در بن برگي بدود

زنگ باران به صدا مي آید
آدم اینجا تنهاست

و در این تنهایی، سایه نارونی تا ابدیت جاری ست 
به سراغ من اگر مي آیید

نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد 
چینی نازک تنهایي من  

این شعر از مرحوم سهراب سپهری است.

پروفسور شرمن

پروفسـور شـرمن، یـک جهانگـرد اسـت کـه بـا بالونـی بزرگ 

بـه دور دنیـا سـفر کـرده. او را در حالـی کـه همـراه بیسـت 

و یـک بالـون در اقیانـوس سـقوط کـرده، پیـدا می کننـد. 

حـالا ناخـدا می  خواهـد بدانـد کـه چـه بایـی بـر سـر 

پروفسـور آمـده. بجـز ناخدا، شـهردار و رئیـس جمهور هم 

می خواهنـد ایـن موضـوع را بفهمنـد، اما پروفسـور شـرمن 

فقـط داسـتان سـفرش را در باشـگاه کاشـفان غـرب آمریـکا 

تعریـف خواهد کـرد. خبرنگارها هم به سـراغ پروفسـور می روند، 

اما چون چیزی کشـف نمی کنند، خودشـان داسـتان هایی را سـرهم 

می سـازند کـه باعث پرفروش شـدن روزنامه سن فرانسیسـکو تریبیون 

می شـود.  از طرفـی، دفتـر ریاسـت جمهـوری آمریـکا هـم با ارسـال 

تلگرافی، پروفسـور را به کاخ سـفید دعوت می کند، پروفسـور همچنان 

قصـد ندارد درباره سـفرش حرفـی بزند، اما تلگرافی برای دفتر ریاسـت 

جمهـوری آمریکا می فرسـتد: »من کاماً درک می کنـم که باید دعوت 

ریاسـت جمهـوری را بـه عنـوان یک دسـتور تلقـی کنم. با ایـن وجود، 

مـا کاشـفان یـک سـنت اخاقـی داریم کـه مـن در این لحظـه خاص 

قـادر نیسـتم آن را زیـر پـا بگـذارم...«  دفتر ریاسـت جمهـوری آمریکا 

دوبـاره تلگرافـی برای پروفسـور می فرسـتد و بـه او اطـاع می دهد که 

بـا فرسـتادن یـک آمبولانس، پروفسـور را بـه قطار می رسـانند.

سقوط گِاب

سـاعت 2:۵6 دقیقه بعدازظهر بیسـت و سـوم سـپتامبر، پروفسـور شـرمن سـوار بر  قطار رئیس جمهور به سن فرانسیسکو می رسد. شـهردار سن فرانسیسکو 

بـه همـراه سـرجراح یـک بیمارسـتان بـه اسـتقبال پروفسـور آمده اند. دختـری که لباس سـفید آهار زده پوشـیده، بـا ادب به پروفسـور تعظیـم می کند و 

یـک دسـته بالـون را کـه مثـل گل به هم بسـته شـده اند، به پروفسـور می دهـد. مردم همـه منتظرند تا پروفسـور برای آن ها سـخنرانی کند. پروفسـور اول 

از ایده هایـی کـه در بالونـش بـه کار بـرده، حـرف می زند:»بـه خیاطـم گفتم که دو دسـت لبـاس ضد آب از جنـس پارچه بالونـم برایم بـدوزد و یک جلیقه 

چوب پنبـه ای بـا خـودم بردم. و حسـاب کردم که اگر در اقیانوس سـقوط کردم، لباسـم نمی گذارد خیس شـوم. جلیقـه روی آب نگه ام می دارد.«  پروفسـور 

شـرمن در بالونـش بـرای خـود شـرایط خیلـی خوبـی را ایجـاد کرده:»لذت بخش تـر از همه، شـبِ خانه بالونی بـود. حرکت مایم بالون و تشـک بـاد کرده 

نـرم جـان مـی داد بـرای یـک خـواب آرام و راحـت. غروب ها تک و تنهـا در ایوان خانه ام با تماشـای سـتاره ها خوش می گذراندم.« راسـتی، فرامـوش کردم؛ 

اسـم بالـون پروفسـور، گِاب اسـت.  همـه چیـز بـه خوبـی پیـش می رود تـا این که یک دسـته مـرغ دریایی بـه بالـون نزدیک می شـوند. یکـی از مرغ های 

دریایـی بـرای خـوردن ته مانـده غـذای پروفسـور بـه روی بالون می رود. نوک زدن همان و سـوراخ شـدن بالـون همان. پروفسـور به داخل اقیانـوس می پرد.

الهـام صالـح | کراکاتـوا! این اسـم یـک جزیره دورافتاده اسـت که به خاطر فعالیت های آتشفشـانی اش کسـی به آن نزدیک نمی شـود، اما بیسـت خانـواده در آن 
سـاکن هسـتند کـه سـکونت در این جزیـره را از همه پنهان می کنند. پروفسـور شـرمن با بالون خـود در نزدیکی ایـن جزیره فـرود می آید. او در کتاب »بیسـت 

و یـک بالون« از اسـرار این جزیره پـرده برمی دارد.

مراسم استقبال

بـه  پروفسـور  رسـاندن  مامـور  رئیس جمهـور  ویـژه  در پیـاده رو معلـق زدنـد.«  با ایـن اتفاق، برنامه سـوار کردن پروفسـور به بالون بلند شـد؛ جرقه کورکننده ای به هوا پرید و تامس و مدیر پشـت و رو شـدند و کـه جلـو تالار رسـیدند، آتش سـیگار او به یکـی از بالونها پریـد. صدای مهیبی تکیـه دادنـد و پاهایشـان را دراز کردند و تامس سـیگاری روشـن کـرد. موقعی می شـود:»با نزدیـک شـدن درشـکه بـه تالار شـهر، تامـس و همـکار او راحت راه آهن به باشـگاه کاشـفان برود. اما ببینید عاقبت بالون درشـکه ای چه قرار می شـود برای او یک بالون درشـکه ای درسـت کنند تا از ایسـتگاه همه ایده های خودشـان را برای روز ورود پروفسـور شـرمن بیان کنند. عقب مانده، بنابراین مدیر آن جلسـه ای تشـکیل می دهـد تا کارمندان تزئیـن کرده انـد...«  کارگاه وسـایل هوانوردی سـازی تامس از قافله درسـت کننـد... مغازه دارهـا هـم مغازه هـای خـود را بـا بالـون اسـت هـزار بالـون کوچک شـبیه بـه بالون پروفسـور شـرمن مسـیر ایستگاه تا باشگاه و ساختمان شـهرداری دستور داده پروفسـور آماده کنند: »شـهردار سن فرانسیسکو برای تزئین شـهردار دسـتور داده تـا همـه شـهر را بـه مناسـبت ورود سن فرانسیسـکو می شـود. در ایـن شـهر غوغایی به پا اسـت. قطـار 
درشـکه ای کامـا لغو می شـود.

خوانش کتابی که پر از هیجان برای نوجوانان است

فرود در جزیره الماس

1

کاش بابا بودم، قدبلند و باریک
تا نمی ترسیدم از اتاق تاریک
چای را می خوردم با دو نان سنگک
وقت بیرون رفتن می زدم من عینک
کاش در جیبم بود پول خرج خانه
می زدم صبح و شب موی خود را شانه

12

یک نظرسنجی از طرف یکی کانال های خبری در مورد تحریم کالاهای عربستانی از طرف ایرانی ها بهانه ای شد که به این موضوع نگاه دوباره ای بیندازیم.
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ش پروفسور، چهار پنج ساعت در ساحل خوابیده و آفتاب و داغی شن ها حسابی بدنش را قرمز کرده است. بالاخره یک 
نفر از راه می رسد. دیدن یک آدم که در یک جزیره به زبان انگلیسی حرف می زند، برای پروفسور خیلی عجیب 
است

کارگاه شعر 

خـب بـه آخـر مطلـب این هفتـه رسـیدیم. یـک خواهش 

از تمـام دوسـتان خوبـم دارم. خواهـش می کنـم چیزهایی 

را کـه اینجـا می خوانیـد، تمریـن کنیـد و تمرین هایتـان را 

بـه بزرگ ترهـا یـا معلمتان نشـان دهید یـا برای ما ارسـال 

کنیـد. بـدون تمریـن هیچ وقـت آدم چیزی یـاد نمی گیرد. 

درس هـای  بایـد  باسواد شـدن  بـرای  کـه  همان طـور 

زیـادی خوانـد و تمرین هـای زیـادی کـرد، بـرای شـاعر و 

ادیب شـدن هـم بایـد زیـاد کتاب بخوانیـد و زیـاد تمرین 

کنیـد.  بـرای تمریـن ایـن هفته یک شـعر می گـذارم که 

عینی اسـت و هم اسـم های ذات در آن وجود دارد و هم 

اسـم های معنـی. البته چند بیـت از یک شـعر را در اول 

ایـن مطلـب به عنـوان مثال نوشـتم اما حـالا کاملش را 
برایتـان می گـذارم: 

 یاد دارم یک غروب سرد سرد
 می گذشت از کوچه مان یک دوره گرد

 دوره گردم، دار قالی می خرم
 دست دوم، جنس عالی می خرم

 گر نداری، کوزه خالی می خرم
 کاسه و ظرف سفالی می خرم

 اشک در چشمان بابا حلقه بست
 عاقبت آهی زد و بغضش شکست

 اول سال است و نان در خانه نیست
 ای خدا شکرت! ولی این زندگی است؟

 سوختم، دیدم که بابا پیر بود
 خواهر کوچک ترم دلگیر بود

 بوی نان تازه هوشم را ربود
 اتفاقاً مادرم هم روزه بود
 خم شده آن قامت افراشته

 دست خوش رنگش ترک برداشته
 باز آواز درشت دوره گرد

پرده اندیشه ام را پاره کرد:
 دوره گردم، دار قالی می خرم

 دست دوم، جنس عالی می خرم
 خواهر من ناگهان  بیرون دوید

آی آقا، سفره خالی می خرید؟

اسم ذات 

اسـم های ذات دقیقـاً برعکـس  اسـم های معنی، 
مثال هـای فیزیکـی و قابـل لمـس دارنـد؛ مثاً 
درخـت، عصا و تلویزیون. درسـت حـدس زدید. 
اگر از اسـم های ذات در شـعرمان زیاد اسـتفاده 
کنیـم، شـعرمان عینی تـر می شـود.  چـون این 
اسـم ها مثال هـای فیزیکـی و قابل لمـس دارند، 
شـعرمان هـم قابـل لمـس می شـود. دوسـتان 
گلـم! شـعر کـودک و نوجـوان معمـولاً عینـی 
اسـت تا برای فهمیدن آن کار سـختی نداشته 
باشـید. پس اسـم های ذات در شـعر کودک 

و نوجـوان زیاد اسـت: 
کاش بابا بودم، قدبلند و باریک
تا نمی ترسیدم از اتاق تاریک

چـای را می خـوردم بـا دو نـان 
سنگک

مـن  مـی زدم  بیرون رفتـن  وقـت 
عینـک

کاش در جیبم بود پول خرج خانه
می زدم صبح و شب موی خود را شانه

هرچه مادر می خواست، می خریدم تنها
دست هایم پر بود، مثل دست بابا

ایـن ابیات که سـرودة مصطفی رحماندوسـت و 
در زمینـه شـعر کـودک اسـت، پـر از اسـم های 

ذات و تصویرهـای عینی اسـت.

اسم های معنی 

در ادبیـات فارسـی تقسـیم بندی های 
مختلفـی برای اسـم داریم که یکی 
از آن ها تقسـیم اسامی به دو دسته 
»اسـم معنی« و »اسم ذات« است. 
دسـته نخسـت شـامل اسـم هایی 
اسـت که در بیـرون از ذهن ما وجود 
ندارنـد و مثال هـای فیزیکـی ندارند؛ 
مثـل محبـت، درد و مهربانـی. یکی 
از نکته هایـی کـه لازم اسـت بدانید، 
ایـن اسـت کـه وقتـی از این اسـم ها 
از اسـم های معنـی و تصویرهـای انتزاعـی اسـتفاده بیشـتر بفهمد. اما بعضی از شـاعران معاصر بیشـتر تصویرهای عینی مخلوط شـده تـا مخاطب آن ها را تصویرهایـی سـاخته اند. اما معمولاً ایـن تصویرها با و قابـل لمـس ندارند. شـاعران معاصر با این اسـم ها می شـود زیـرا این اسـامی مصداق و مثـال فیزیکی در شـعرمان زیـاد اسـتفاده کنیم، شـعرمان انتزاعی 

می کردنـد: 
به سراغ من اگر مي آیید 

پشت هیچستانم  
پشت هیچستان جایي ست 

پشت هیچستان رگ هاي هوا پرُِ قاصدهایي ست
روی شـن ها هـم ، نقش هـای سـم اسـبان سـواران که خبر مي آرند از گل وا شدة دورترین بوته خاک

ظریفی سـت کـه صبـح
به سر تپۀ معراج شقایق رفتند

پشت هیچستان  چتر خواهش باز است 
تا نسیم عطشي در بن برگي بدود

زنگ باران به صدا مي آید
آدم اینجا تنهاست

و در این تنهایی، سایه نارونی تا ابدیت جاری ست 
به سراغ من اگر مي آیید

نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد 
چینی نازک تنهایي من  

این شعر از مرحوم سهراب سپهری است.

شهری با امکانات رفاهی 

کراکاتـوا یک شـهر تجملی و پر 
از اختراعات جدید اسـت که 
ایـن اختراعـات زندگی را 
برای سـاکنان آن آسـان 
ایـن  سـاکنان  کـرده. 
الماس هـای  بـا  جزیـره، 
هـر  جزیـره  معدن هـای 
سـال به شـهرهای مختلف 
سـفر می کنند و وسـایل مورد 
نیازشـان را بـه جزیـره می آورند. 
در هـر یـک از خانه هـای جزیـره، 
وسـایل رفـاه فراهم اسـت، امـا از همه 
مجلل تـر خانـه آقـای M؛ اولیـن سـاکن 
جزیره اسـت کـه ملحفـه دائمی اتـاق خواب 
خانـواده یکی از همین اختراعات اسـت:»این 
ملحفـه دائمی یـک تخته پارچه اسـت. خانم 
M هـر روز صبـح فقـط میلـه را می چرخانـد تـا 
را از کـوره بـه دسـتگاه خشـک کن می فرسـتد و این کار ماشـین لباسشـویی به کار می افتد، حرارت پارچـه از ایـن طـرف تخـت بـه آن طـرف بـرود. با 
موقعـی کـه یک طرف پارچه اتو می شـود، قسـمت 

اتـو شـده تمیـز روی تخـت پهـن می شـود.«

سقوط گِاب

سـاعت 2:۵6 دقیقه بعدازظهر بیسـت و سـوم سـپتامبر، پروفسـور شـرمن سـوار بر  قطار رئیس جمهور به سن فرانسیسکو می رسد. شـهردار سن فرانسیسکو 

بـه همـراه سـرجراح یـک بیمارسـتان بـه اسـتقبال پروفسـور آمده اند. دختـری که لباس سـفید آهار زده پوشـیده، بـا ادب به پروفسـور تعظیـم می کند و 

یـک دسـته بالـون را کـه مثـل گل به هم بسـته شـده اند، به پروفسـور می دهـد. مردم همـه منتظرند تا پروفسـور برای آن ها سـخنرانی کند. پروفسـور اول 

از ایده هایـی کـه در بالونـش بـه کار بـرده، حـرف می زند:»بـه خیاطـم گفتم که دو دسـت لبـاس ضد آب از جنـس پارچه بالونـم برایم بـدوزد و یک جلیقه 

چوب پنبـه ای بـا خـودم بردم. و حسـاب کردم که اگر در اقیانوس سـقوط کردم، لباسـم نمی گذارد خیس شـوم. جلیقـه روی آب نگه ام می دارد.«  پروفسـور 

شـرمن در بالونـش بـرای خـود شـرایط خیلـی خوبـی را ایجـاد کرده:»لذت بخش تـر از همه، شـبِ خانه بالونی بـود. حرکت مایم بالون و تشـک بـاد کرده 

نـرم جـان مـی داد بـرای یـک خـواب آرام و راحـت. غروب ها تک و تنهـا در ایوان خانه ام با تماشـای سـتاره ها خوش می گذراندم.« راسـتی، فرامـوش کردم؛ 

اسـم بالـون پروفسـور، گِاب اسـت.  همـه چیـز بـه خوبـی پیـش می رود تـا این که یک دسـته مـرغ دریایی بـه بالـون نزدیک می شـوند. یکـی از مرغ های 

دریایـی بـرای خـوردن ته مانـده غـذای پروفسـور بـه روی بالون می رود. نوک زدن همان و سـوراخ شـدن بالـون همان. پروفسـور به داخل اقیانـوس می پرد.

الهـام صالـح | کراکاتـوا! این اسـم یـک جزیره دورافتاده اسـت که به خاطر فعالیت های آتشفشـانی اش کسـی به آن نزدیک نمی شـود، اما بیسـت خانـواده در آن 
سـاکن هسـتند کـه سـکونت در این جزیـره را از همه پنهان می کنند. پروفسـور شـرمن با بالون خـود در نزدیکی ایـن جزیره فـرود می آید. او در کتاب »بیسـت 

و یـک بالون« از اسـرار این جزیره پـرده برمی دارد.

 بیست و یک بالون
نوشته و نقاشی: 
ویلیام پنه دوبوا
 ترجمه: شها طهماسبی
تهران: نشر مرکز/ 131 ص: مصور

شهردار سن فرانسیسکو برای 
تزئین مسیر ایستگاه تا باشگاه و 
ساختمان شهرداری دستور 

داده است هزار بالون کوچک 
شبیه به بالون پروفسور شرمن 
درست کنند... مغازه دارها هم 
مغازه های خود را با بالون 

تزئین کرده اند...

5 شهری بر اساس حروف الفبا

پروفسـور، چهار پنج سـاعت در ساحل خوابیده 
و آفتـاب و داغـی شـن ها حسـابی بدنش را 

قرمـز کرده اسـت. بالاخره یک نفـر از راه 
می رسـد. دیـدن یـک آدم کـه در یـک 
جزیره به زبان انگلیسـی حـرف می زند، 
بـرای پروفسـور خیلـی عجیـب اسـت: 
»آن مـرد بومـی نبـود، بـه نظـر کاشـف 

یـا مسـافر هـم نمی رسـید. ظاهـرش مثل 
اشـراف زاده های بدلبـاس بـود... یـک پیراهن 

روز خـوش دوخـت- البتـه اگـر بشـود چنیـن 
اسـمی روی آن گذشـت- یـک شـلوار راهـراه، یـک 

دسـتمال گردن سـفید و یک کاه لگنی سـفید.«  اسم 
ایـن آقـا، F و جزیـره ای کـه پروفسـور شـرمن در آن فـرود 

آمـده، کراکاتوا اسـت. شـهروندان این جزیره، همگی اسـم هایی 

بـر اسـاس حـروف الفبـا دارنـد؛ A، B، C  و ... آقـای F، قوانیـن 

کراکاتـوا را برای پروفسـور شـرمن توضیـح می دهـد:»در میدان 

 A، B، دهکده بیسـت رسـتوران هست. ما اسـم آنها را گذاشتیم

C، D تا T که اسـم بیسـتمین خانه است و اسمهای خودمان را 

عوض کردیم. در رسـتوران A، آقا و خانم A با پسرشـان A-1 و 

دخترشـان A-2 زندگی می کنند...«  در کراکاتوا بیسـت خانواده 

زندگـی می کنند و هر روز به اسـم یک خانواده اسـت کـه در آن 
روز بایـد غذای سـایر اهالـی شـهر را تامین کند.

مراسم استقبال

بـه  پروفسـور  رسـاندن  مامـور  رئیس جمهـور  ویـژه  در پیـاده رو معلـق زدنـد.«  با ایـن اتفاق، برنامه سـوار کردن پروفسـور به بالون بلند شـد؛ جرقه کورکننده ای به هوا پرید و تامس و مدیر پشـت و رو شـدند و کـه جلـو تالار رسـیدند، آتش سـیگار او به یکـی از بالونها پریـد. صدای مهیبی تکیـه دادنـد و پاهایشـان را دراز کردند و تامس سـیگاری روشـن کـرد. موقعی می شـود:»با نزدیـک شـدن درشـکه بـه تالار شـهر، تامـس و همـکار او راحت راه آهن به باشـگاه کاشـفان برود. اما ببینید عاقبت بالون درشـکه ای چه قرار می شـود برای او یک بالون درشـکه ای درسـت کنند تا از ایسـتگاه همه ایده های خودشـان را برای روز ورود پروفسـور شـرمن بیان کنند. عقب مانده، بنابراین مدیر آن جلسـه ای تشـکیل می دهـد تا کارمندان تزئیـن کرده انـد...«  کارگاه وسـایل هوانوردی سـازی تامس از قافله درسـت کننـد... مغازه دارهـا هـم مغازه هـای خـود را بـا بالـون اسـت هـزار بالـون کوچک شـبیه بـه بالون پروفسـور شـرمن مسـیر ایستگاه تا باشگاه و ساختمان شـهرداری دستور داده پروفسـور آماده کنند: »شـهردار سن فرانسیسکو برای تزئین شـهردار دسـتور داده تـا همـه شـهر را بـه مناسـبت ورود سن فرانسیسـکو می شـود. در ایـن شـهر غوغایی به پا اسـت. قطـار 
درشـکه ای کامـا لغو می شـود.

2

انفجار کراکاتوا

سـالم را در آن بگـذارم و یـک سـال زندگـی شـاد و دلچسـب در یـک بالون کنـم کـه دارم روی آن کار می کنـم و بـرای حفـظ تعـادل بالونـم غذای یک دوم. یـک خانـه حصیـری و یـک تـور برای شـکار مـرغ دریایی بـه آن وصل و بـا پـول آنها بـرای خودم یک بالون بسـازم که اسـمش را می گـذارم گِاب خـارج کـرده و برنامـه اش برای آینده این اسـت:»می خواهم اینها را بفروشـم او را پیـدا می کند.  پروفسـور شـرمن چهار قطعه المـاس را از جزیره کراکاتوا اطلـس، بالون هـا را فرود می آورد. این همان جایی اسـت که ناخدای کشـتی را تـرک می کنـد، خانـواده آقای F اسـت. پروفسـور شـرمن هـم در اقیانوس بـا دیدن خشـکی بـا بالون خود فـرود می آیند. آخریـن خانـواده ای که بالون هـوا رفـت و هیـچ چیـز از آن باقی نماند.«  هـر کدام از خانواده هـای کراکاتوا بودیـم کـه ناگهـان جزیره کراکاتوا بعد از هفت انفجـار  مهیب و کر کننده به هـم دارد و سـرانجام کراکاتـوا چنیـن می شـود: »یک مایل از جاوه دور شـده از جزیـره خـارج شـوند. هر خانواده بـرای خودش یک چتر نجـات خانوادگی همـه بایـد با بیسـت بالونی کـه قبا برای چنیـن روزی پیش بینـی کرده اند، سن فرانسیسـکو حـرف بزنـد، ناگهان آتشفشـان جزیـره فعال می شـود. حالا یـک روز کـه از پروفسـور شـرمن دعـوت می کننـد تـا بـرای آن هـا دربـاره 
برای خودم تدارک ببینم!«

خوانش کتابی که پر از هیجان برای نوجوانان است

فرود در جزیره الماس
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مهدی آخرتی

سام عزیزان من. اگر 
یادتان باشد، هفته  پیش در 

مورد تصویرهای عینی و انتزاعی 
صحبت کردیم و گفتیم که تصویر عینی 
در شعر، تصویری است که می توانیم این 
تصویر و اجزای آن را در اطراف خودمان 

ببینیم؛ مثاً »دندانش چون چاقویی برنده بود«. 
این تصویر را می توانیم در عالم واقعیت ببینیم. 

اما تصویر انتزاعی را می توانیم فقط در ذهن تصور 
کنیم؛ مثاً »هیاهوی روحِ دشت«. دشت روح 

ندارد که ما هیاهوی آن را ببینیم و این تصویر را 
فقط می توانیم در ذهنمان بسازیم. دوستان خوبم! 

ادبیات امروز ما تصویرهای عینی و یا تلفیق 
تصویرهای انتزاعی و عینی را بیشتر 

از تصویرهای کاماً انتزاعی 
می پسندد.

کارگاه شعر »هشت« با تصویر عینی و انتزاعی

تخیل 

یـک چیـز را نبایـد یادمان بـرود؛ ادبیـات قانون 
دارد امـا »بایـد« و »نباید« نـدارد. نمی توانیم به 
کسـی بگوییـم کـه تـو باید در شـعرت تشـبیه 
بیـاوری تـا شـعرت زیبا شـود. یـا مثـاً بگوییم 
یک شـعر حتمـاً باید اسـتعاره داشـته باشـد تا 
بـه دل بنشـیند. ممکـن اسـت یک چیـزی در 
ادبیـات زیبـا باشـد و یـک شـاعر از آن زیبایـی 
اسـتفاده نکند ولی شـعرش زیبا باشـد.  دلیلش 
هـم ایـن اسـت که ادبیـات بـا تخیل سـر و کار 
دارد و تخیـل هـر کاری می توانـد بکنـد. همین 
را می شـود در مورد اسـم های معنـی و ذات هم 
گفت. ممکن اسـت در یک شـعر اسـم های ذات 
زیـادی باشـند اما شـعر، انتزاعی باشـد. این طور 
تخیـل  بـا  را  ذات  اسـم های  معمـولاً  شـعرها 
خودشـان تبدیل بـه یک چیز ذهنـی می کنند؛ 

 : مثاً
بیرون از پنجره

در سرزمین های دور
چترها در هوا پرواز می کردند

و ماشین ها شناور بودند مثل قویی در آب
در  نگذاشـت  و  گرفـت  مـرا  دسـت  چمـدان 

کنـم سـفر  تلویزیـون 
از خواب پریدم

رختخوابـم گریـه می کـرد، بـه یـاد سـفری که 
نرفتم هرگـز 

ایـن شـعر سرشـار از اسـم های ذات اسـت امـا 
انتزاعـی اسـت و در بیرون نمی شـود این چیزها 
را دیـد و لمـس کـرد. این جـور چیزهـا فقط در 
ادبیـات و داسـتان های تخیلـی و خـواب وجـود 

دارند.

یک چیز را نباید یادمان برود؛ ادبیات 
قانون دارد اما »باید« و »نباید« ندارد. 

نمی توانیم به کسی بگوییم که تو باید در 
شعرت تشبیه بیاوری تا شعرت زیبا شود. یا 
مثلاً بگوییم یک شعر حتماً باید استعاره داشته 

باشد تا به دل بنشیند

کاش بابا بودم، قدبلند و باریک
تا نمی ترسیدم از اتاق تاریک
چای را می خوردم با دو نان سنگک
وقت بیرون رفتن می زدم من عینک
کاش در جیبم بود پول خرج خانه
می زدم صبح و شب موی خود را شانه
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مثـل  مادرهـا  و  پـدر  روزهـا  ایـن  چـرا 
نسـل های گذشـته مـورد احتـرام بچه هـا 
دهـه  مخصوصـاً  بچه هـا  چـرا  نیسـتند؟ 
بچه هـای  بـا  هشـتادی ها  و  هفتادی   هـا 
دهه هـای قبـل این قـدر متفـاوت هسـتند؟ 
نمی خواهـم بـه همـه ایـن مـوارد و مـوارد 
بپـردازم.  قبیـل  ایـن  از  زیـادی  بسـیار 
می خواهـم دربـاره غریبه بـودن بچه هـا بـا 

بگویـم. خودشـان  خانواده هـای 
خیلی از نوجوانان مشـکلات زیـادی دارند. 
وجـود  زندگی شـان  در  زیـادی  مسـائل 
دارد کـه دربـاره آن هـا نیـاز بـه گفت وگو 
دارنـد و می تواننـد بـا صحبت کـردن آن ها 
را برطـرف کننـد. در ایـن بـاره بهتریـن 
حرف هـا را می شـود از پـدر و مـادر و از 

خواهـر و بـرادر شـنید.
امـا اکثـر بچه ها به سـراغ این هـا نمی روند. 
حتـی وقتی پدر یـا مادر حرفـی می زنند، به 
آن هـا برمی خـورد و عکس العمل نامناسـب 
نشـان می دهنـد. ایـن بچه ها خیلـی وقت ها 
در  بـودن  از  تـا  می گردنـد  بهانـه  دنبـال 
کنـار خانـواده خلاص شـوند. گویا شـنیدن 
حرف هایـی که حتـی ممکن اسـت از زبان 
دیگـران کامـلًا شـعاری و مسـتقیم باشـد، 
برایشـان خوشـایند و شیرین تر اسـت. این 

بزرگی است. اشـتباه 
بهتریـن راهنماها در اطـراف خود ما حضور 
دارنـد. پدر، پدربـزرگ، مـادر، مادربزرگ. 

دایی، خالـه و عمه.
بایـد بپذیریـم کـه این هـا دوسـتان واقعی 
مـا هسـتند و خوبی مـا را بیشـتر از دیگران 

می خواهنـد.
گاهـی متحیـر می شـوم از اینکـه بچه هـا 
حتــــی دوســــت ندارنــد کلمــه ای از 
خانواده هـای خودشـان بشـنوند. وقتی مادر 
یـا پـدر حرفی را بـه زبان مـی آورد، حرص 
بـه  هـم  و  می شـوند  عصبـی  می خورنـد، 

می ریزنـد.
ایـن شـامل حـال همـه بچه هـا نمی شـود. 
سـراغ دارم بچه هایـی را کـه با والدینشـان 
دوسـت هسـتند و سـاعت ها با آن ها حرف 
می زننـد و از شـنیدن حرف هـای هـم لذت 

می برنـد.
ایـن بچه ها هـم در زندگی موفق تر هسـتند 
و هم پیـش خدا روسـفیدند. در خلوت های 
خودمـان به پـدر و مادرهایمان بیشـتر فکر 

کنیم و با آن ها بیشـتر دوسـت باشیم. 

به همین نزدیکی! 
حسن احمدی

4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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در انتظار عید
دل های آرام مهمانان خدا در انتظار عید فطر است نمــــا  هشــت
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ق ای کاش غزل قصیده می شد 

سـیب غـزلم رسـیده می شد
بـا نام رضـا)ع( سـیاهـه دل
با معجزه ای سپیده می شد

آهـوی اسـیر اشـک هایم
از کنج نظر رهیده می شد

یا اینکه کشان کشان به سویت
پـیشـانی مـا کشـیده می شـد

ـــذر ری  کبوترانن
شک

د ل
جی

م

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

ـطرفه نیست!  ـ  ـ این جاده یکـ
مـن بـه قـدر کافی صاف نیسـتم رضاجـان! عشـق صاف هـا را برمی گزینـد.  گرچه خـوب می دانم 
کـه تپه هـا زیباترند از زمین های هموار و کوه ها از همه بیشـتر مسـتحق شـوریدگی اند، بـا این همه، 

مـن بـه قـدر کافـی صاف نیسـتم.  با خودم، بـا خدایم و بـا جانمازم بـه قدر کافی صاف نیسـتم. 
نمی دانـم چـه می خواهـم و با حجـم وسـیعی از پسـتی ها و بلندی هایـم، همواری هـا و ناهمواری های 
روحـم، در ایـن رمضـان سـردرگمم.  مـاه می گویـد کم کم بسـاط این مهمانـی هم جمع می شـود. 
بـه روزهـای آخـرش رسـیده ایم و هرچه می گذرد، دلشـوره بیشـتری به جانـم می افتد.  مـرا چه به 
عشـق؟!  مـرا چـه بـه طلب دریا شـدن؟! و نترسـیدن از آینه و محو شـدن در بـاران رحمت خدا؟!  
چـرا آرزوی محـال بـه دلـم می انـدازی رضاجـان؟ چرا این گلدسـته ها هـوس پرواز در شـانه هایم 
بـه پـا می کنـد؟  چرا این سـرزمین من، بـا مجموعه پسـتی ها و بلندی هایـش، در رمضـان این همه 

بی قـرار عاشق شـدن اسـت؟ من بـا ایـن دل چه کنم کـه پـرواز می خواهد؟ 

برگشـتن، از راهـی کـه تـا نیمـه رفتـه ای، و شـاید تا انتهـا، و حـالا دلت مایل به بازگشـت اسـت، با 
اینکه سـخت اسـت اما نتیجه اش شـیرین اسـت.  اینکه خیابـان بدی، خیابـان گناه و خیابـان دوری 
از خـدا یک طرفـه نیسـت، موهبت بزرگی اسـت.  این شـب ها و روزها، شـب ها و روزهای بازگشـتن 
اسـت، شـب ها و روزهـای تصمیـم برای تغییـر مسـیر.  ایـام دور زدن و نگاه کردن به مسـیر پیموده.  
چـه در دسـت دارم؟ چـه در دل جمـع کـرده ام؟ چـه در کوله همراهم مانده اسـت؟  خـدای رضا! 
جـز مشـتی امیـد و اندکـی همـت هیچ برایـم نمانده اسـت. مسـیرم را به غلـط رفته ام، همسـفرهای 
اشـتباه برگزیـده ام و سـوار بـر قطـار دِرجه پاییـن به جایی رفتـه ام که میلـم به آنجا نیسـت. میل به 

بازگشـت دارم، میـل بـه توبـه. چـه خوب اسـت که این جـاده یک طرفه نیسـت. 

دلـم معمولی بـودن می خواهـد، مثـل همـه بودن. دلـم بیگانگـی نمی خواهـد، ایمان منحصـر به ظاهر 
نمی خواهـد. هـر چیـز که مـرا از پـدرم، از مادرم، از همسـایه ام بیگانـه کند قطعاً چیز خوبی نیسـت.  
حـس می کنـم معمولی بـودن بهتـر اسـت. گم شـدن میـان آدم هـا، مثـل همـه پوشـیدن، مثـل همه 
بـودن و مثـل همـه زیسـتن شـاید درسـت تر باشـد.  تفـاوت اصیـل در فکـر اسـت، تفـاوت اصیـل 
در قلـب اسـت؛ متفـاوت احسـاس کردن، متفـاوت فکر کردن.  شـاهد آن نیسـت که مویـی و میانی 
دارد،بنـده طلعـت آن بـاش کـه آنـی دارد،»آنِ« هر کس برق چشـم های اوسـت در معمولی ترین و 
دنیایی تریـن مـکان. و الا کـه همـه چشـم ها در حرم بـرق می زند، وگرنـه که همه قلب هـا در مدینه 
می تپـد، همـه سـینه ها در کربـلا می سـوزد.  »آنِ« هر کس صدای خاموش ناشـدنیِ قلبش اسـت در 
همـه خیابان هـا، رنگینی همـه بازارها، و شـلوغی همه مهمانی هـا. صدایی خاموش ناشـدنی و پی در پی 

کـه می گویـد: خوب بـاش، خوب بـاش، خوب خِـاصِ خامـوش باش. 

حالـم خـوب اسـت، پنکـه ای انگار در قلبم روشـن شـده اسـت. پنکـه می چرخـد و هـوای خوب بر 
در و دیـوار قلبـم می پاشـد.  بـوی تـو می دهـم، بـوی هرچـه خوبی اسـت، بوی خـدا.   مثـل رایانه ای 
کـه وینـدوزش را عـوض کرده انـد، حـس می کنـم چیزهایـی در مـن نـو شـده اسـت.   برنامه هایی 
از ذهنـم پاک شـده اسـت کـه چه بهتـر... و برنامه هایی در سـرم باز شـده اسـت که چه مبـارک...  
حالـم بعـد از مدت هـا، خوب اسـت؛ حـال قلبم؛ حـال فکرهایم؛ حـال نگرانی هایـم.  بـرق این پنکه 
از کجاسـت، نمی دانـم. اصـل ایـن وینـدوز از کجاسـت، نمی دانـم. فقـط کاش، کاش ایـن برنامه ها، 
ایـن رایانـه تازه نفـس، ایـن ذهـن، ایـن دل، ایـن چشـم ها تـا همیشـه به اصـل نورانـی اش، بـه برق 

باشـد. پرُقدرتش متصل 

کم کـم بسـاط ایـن مهمانـی جمـع می شـود. فرشـته ها گوشـه های ایـن سـفره را می گیرند، بشـقاب های 
نـور را جمـع می کننـد، کاسـه های عشـق را بـر می دارنـد و مـاه، پایـان ایـن میهمانـی را بـا جلـوه ای از 
پشـت گلدسـته های حرمـت اعـام می کنـد.  با این حـال دلم را بـه این بیـت حافظ خوش کـرده ام که 
می گویـد:  ماجـرای مـن و معشـوق مـرا پایـان نیسـت، هرچه آغـاز نـدارد نپذیـرد انجام  برای عشـق 
نمی شـود ابتدایـی متصـور شـد. بـرای بـودن، هیچ چیز تمام نشـده اسـت. گرچه مـاه می گویـد مهمانی 
تمـام شـد  امـا چراغ هـا تمـام نمی شـوند. نور ایـن چراغ ها کـه به واسـطه ایـن مهمانـی در قلب هایمان 
روشـن شـد، هرگـز تمام نمی شـود،  شـاید کمی کم نورتر، شـاید کمی کم سـوتر، امـا تمام نمی شـود. نور 
هدایت تمام شـدنی نیسـت؛ مثل چشـمه زمزم، مثل شـعله خورشـید.  خدای رضا! برای عشـق نمی شود 
ابتدایـی متصـور شـد، بـرای بـودن، بـرای تو.  بـرای مـن در این قلـب کوچک و میـان ایـن چراغ ها که 
خـودت افروختـه ای، بمـان، پرُرنـگ و پرُحادثـه و بگذار چراغ کم سـوی بندگـی ام هرگز با افـول و طلوع 

هیـچ ماهی تمام نشـود. 

هانیه سامی راد/ مربي ادبي کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان مشهد. 

اخبـار خبرهـای خوبـی نمی دهـد. جنـگ و دشـمنی، افـراط و خودخواهی نقشـه جهـان را بغض آلود 
کـرده اسـت. باورم نمی شـود که انسـان مسـئول همه بدی های دنیاسـت، مسـئول همه سـیاهی های 
موجـود...  انسـانی کـه می توانـد بـد باشـد، دروغ بگویـد، زیاده خواهی کنـد، تفنگ به دسـت بگیرد 
و کـودکان و زنـان و مـردان بی گنـاه را نشـانه بگیـرد. بـاورم نمی شـود ایـن همـه از روح آدمـی زاد 
سرچشـمه می گیـرد، روح آدمـی زاد کـه قـرار بـود خلیفه خدا باشـد نه دشـمن خدا.   خـدای رضا!  
بـا تـو نفس  کشـیدم، دیروز به جـای تو زنبیل سـنگین پیرزنی را تا مقصد رسـاندم، پریـروز به جای 
تـو جایـم را در اتوبـوس به کارگری خسـته دادم.  چه می شـد اگـر همه مان در رمضان، میان بسـتن 
دهان ها از غذا و آب، جانشـین تو بودن را تمرین می کردیم.  شـاید بهشـت همین باشـد، سـرزمینی 

کـه در آن مردمان همه جانشـین خدایند. 
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